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 کدام گزینه صحیح است؟-1
  الف( ماهیت بشرط

  ب( مقسم در اعتبارات ماهیت، ماهیت لابشرط قسمی است.
  ج( ماهیت بشرط لا، همان ماهیت مطلقه است.

  د( کلی طبیعی همان لابشرط مقسمی است.

 کدام گزینه صحیح نیست؟ – 2
  الف( جنس، عرض عام برای فصل است.

  اگر لا بشرط اخذ شد، جنس خواهد بود.ب( ماده 
  ج( حمل بین جنس و فصل، حمل اولی است.

  د( فصل بشرط لا، همان صورت است.

  مقولات ............ – 3
  الف( مرکب از جنس و فصلند.

  ب( متباین به تمام ذاتند.
  و فصلند. ج( غیر مرکب از جنس

  د( گزینه ب و ج

 کدام گزینه صحیح نیست؟ – 4
  الف( صورت شریکه العله برای ماده است.

  ب( صورت، تقدم زمانی بر ماده دارد.
  ج( صورت جسمیه عاری از ماده نمی شود.

  د( الف و ب

 کدامیک از مفاهیم زیر از نظر مشاء جزء مقولات نیست؟ - 5
     الف( اضافه 
   ب( حرکت 

   ج( ان یفعل 
  جوهر د(

 از نظر علامه رابطه بین واحد و کثیر - 6
                                             الف( تقابل تضایف است. 

  ب( تقابل تضاد است.
                ج( وحدت و کثرت از شئون تشکیک وجود است. 

                              د( هیچکدام 
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شود؛ البته اى است که در ضمن افراد دیگر موجود مىکند، غیر از کلىاى که در ضمن یک فرد خاص تحقق پیدا مىکلى طبیعى داراى وجودهاى متعددى است و کلى
توان ود در ضمن این فرد، غیر از شخص کلى موجود در ضمن آن فرد دیگر است، دو دلیل براى این مدعا مىاین مغایرت، مغایرت عددى است یعنى شخص کلى موج
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قق داشته تقى و ...تح وحسین  واى که در ضمن افراد خارجى تحقق دارد، وحدت عددى داشته باشد، یعنى مثلا یک انسان، در ضمن حسن دلیل نخست: اگر کلى
انسان به دلیل  ماهیت . مثلاسان موجود در حسن همان شخص انسان موجود در حسین و تقى باشد،همان چیزى که واحد است کثیر خواهد بودباشد، و شخص ان

 حال است.باشد. و این مد مىباشد، و چون خودش بنابر فرض وحدت شخصى دارد، واحکه عین افرادش است و در ضمن هریک از افراد تحقق دارد، کثیر مىآن

ختلف کلى طبیعى مزیرا افراد  هد شد؛اى که در ضمن افراد خارجى تحقق دارد، وحدت عددى داشته باشد، امر واحد متصف به صفات متقابل خوادلیل دوم: اگر کلى
 .تال اسشود، و این محداراى صفات گوناگون و متقابل هستند، و چون کلى طبیعى با افرادش متحد است به صفات همه آنها متصف مى

 

 ، حمل اولی، سطر چهارم287، ص 1ج حمل بین ذات و اجزاء ذات از نظر مرحوم علامه چه نوع حملی است؟ چرا؟   -8

عین ذات است، و  -شوده مىل خواندشود، و خواه اخص باشد که فصخواه اعم باشد که جنس نامیده مى -ذاتى. حمل میان ذات و اجزاى ذاتى ذات حمل اوّلى است
 .باشد.روست که جزء حدّ ماهیت مى، از این«ذاتى جزء ماهیت است»شود: که گفته مىمیان آنها حمل اوّلى است، و اینحمل 

 

 319تا  317، ص 1ج چرا هر نوع مجردی منحصر در یک فرد است؟   -9

وعى نت  یا تمام ذات ماهیت ن است که کثراشد، آتواند افراد متعدد و متکثرى داشته بباشد و هرگز نمىدلیل بر این مدعا که نوع مجرد از ماده، منحصر در فرد مى ....
 باشد و یا عرض مفارق آن است.است و یا جزء ذات آن است و یا عرض لازم آن مى

ز آن ماهیت ا« فردى»است  ، محالاست، زیرا اگر کثرت تمام ذات یک ماهیت، و یا بعض آن و یا عرض لازم آن باشد سه احتمال نخست باطل و غیر قابل قبول
چه را به شود، ]پس آند تشکیل مىچند واح براى آن ماهیت فرض کنیم باید کثیر باشد، و از طرفى هر کثیرى از« فرد»که هرچه را به عنوان تحقق یابد، به دلیل آن

ماهیتى است که  د، ]زیرا فردثیر باشباشد[، و هر واحد مفروضى نیز باید کایم خودش کثیر و متشکل از چند واحد مىفرد براى ماهیت موردنظر فرض کردهعنوان 
رسد. پس نمى« واحد»یابد و هرگز به مى نهایت ادامهگردد و ... و این سلسله تا بى[، و آن کثیر نیز از چند واحد تشکیل مىکثرت یا ذاتى آن است و یا لازمه ذات آن

 رض است. فد، این خلاف دار« تعددىافراد م»که آن ماهیت بنابر فرض آید، درحالىبراى آن ماهیت به وجود نمى« فرد»تحقق نخواهد یافت، و درنتیجه « واحد»

بود، عرضى که در اثر ضمیمه شدن و ضمیمه نشدنش به نوع، آن را متکثر  شود، خواهدو بنابر احتمال چهارم، کثرت به واسطه عرض مفارقى که عارض بر نوع مى
ء ابتدا باید استعداد و آمادگى براى پذیرش یک عرض کند، ]زیرا شىکند. و از طرفى عروض هر عرض مفارقى منوط بر امکان سابقى است که ماده آن را حمل مىمى

اى دارد که در آن حلول کند، پس اگر بگوییم: تحقق کثرت در نوع به بر او عارض گردد؛ و استعداد نیاز به ماده را پیدا کند، تا آن عرض بتواند در او تحقق یابد و
باشد؛ و عکس نقیض واسطه عرض مفارق است، که حق هم همین است،[ آن نوع ضرورتا مادى خواهد بود؛ در نتیجه هر نوعى که داراى افراد کثیر است، مادى مى

 ، و این همان نتیجه مطلوب است.«باشدهر نوع مجردى منحصر در فرد مى»که  این قضیه آن است

 338، ص 2جبا دودلیل اثبات کنید که جنسی مافوق اجناس عالیه وجود ندارد.  -10

در این صورت  افته باشد، ویب نهایت جزء ترکیاش آن است که ذات ممکن از بىنهایت پیش برود، زیرا لازمهدلیل نخست: محال است سلسله اجناس ماهیات تا بى
ى است که همه اهیت در صورتمیح یک [ با درك تمام ذاتیات آنها ممکن نخواهد بود، ]چراکه درك صحیک از آن ماهیات ]به طور کامل و صحیح و همراهتعقل هیچ

 التزام است.[ اجناس و فصول آن درك شوند، و ذهن از درك اجناس غیر متناهى ناتوان است. و این لازم غیر قابل

]اگر ماهیت موردنظر، در خارج، مرکب از ماده و صورت باشد، جنس آن از ماده  -اعتبار شوند، مواد خارجى و یا عقلى خواهند بود« بشرط لا»دلیل دوم: این اجناس اگر 
 1]در بحث علت و معلول -ء استاز جمله علل قوام شى و از طرفى ماده -شود[شود؛ و اگر در خارج بسیط باشد، جنس آن از ماده عقلى گرفته مىخارجى اخذ مى

گویند؛ و علل خارجى عبارتند از فاعل ءاند و به آن علل قوام نیز مىگردد. علل داخلى همان ماده و صورت شىخواهد آمد که علت به علت داخلى و خارجى منقسم مى
 ء نیز باید متناهى باشند.[متعال خواهد آمد، متناهى هستند. ]بنابراین، سلسله اجناس شى گونه که به خواست خداىء همان[ و علل قوام شىء و غایت آنشى

 349، ص 2جاز نظر مرحوم علامه جوهر برای مصادیقش )ماهیات نوعیه( جنس است، دلیل این امر چیست؟  -11

 دلیل نخست

ى در وجود خارجیشان ن ماهیات عرضمند بودباشد؛ زیرا نیازمقوّم آنهاست و در حدّ آنها مأخوذ مىکند، و اى که بر آنها صدق مىجوهر، جنس است براى ماهیات نوعى
گر انیاز از آنها باشد؛ چراکه وده و بىعراض بباشد، مستلزم آن است که در خارج ماهیتى وجود داشته باشد که ذاتا موضوع براى آن انیاز از آنها مىبه موضوعى که بى
باشد، ه ماهیت دیگرى مىباتا نیازمند روضى ذنهایت ادامه خواهد یافت، ]زیرا در این صورت هر ماهیت مفخارج وجود نداشته باشد، سلسله نیاز تا بى چنین موضوعى در

ست. پس اگر در خارج اسل محال آید، و تسلیابد و در نتیجه تسلسل لازم مىنهایت ادامه مىو آن ماهیت نیز نیازمند به ماهیت دیگرى خواهد بود و این روند تا بى
 ست.اروشن  نیاز از آنها باشد تحقق نداشته باشد،[ هیچ ماهیتى تحقق نخواهد یافت. و اینماهیتى که ذاتا موضوع براى اعراض و بى
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 دلیل دوم

وصف « نیاز بودن وجود جوهر از موضوعبى»ه: کاند، اقامه شده است، و آن ایندلیل دیگرى نیز براى اثبات جنس بودن جوهر براى ماهیاتى که تحت آن مندرج
نظر از امور بیرون از ذاتشان به این شود، و ماهیات جوهرى فى نفسها و با قطعواحدى است که میان همه ماهیات جوهرى مشترك است و هرگز از آنها سلب نمى

ت، ماهیات متباین به تمام ذاتى باشند که وصف یاد شده لازمه وجود آنها گردند. حال اگر جوهر جنس براى ماهیات جوهرى نباشد، بلکه آن ماهیاوصف متصف مى
بنابراین باید گفت که میان این  2آید که یک مفهوم از چند مصداق متباین، از آن جهت که متباینند، انتزاع شده باشد؛ و این محال است.است، در این صورت لازم مى

 باشد.مى« نیاز بودن وجود آن ماهیات از موضوعبى»ق دارد که لازمه وجودى آن ماهیات متعدد و متباین، یک جامع ماهوى تحق

 از نظر شیخ اشراق جسم مرکب از جوهر و عرض )جوهر و جسم تعلیمی( است، نقد مرحوم علامه بر این نظریه چیست؟   -12
 369، ص 2ج 

 

که وجود عرض یک وجود الىباشد، درحجوهرى است و وجودش براى خود و قائم به خود مى اشکال نخست: معنا ندارد که عرض مقوّم جوهر باشد. ]جسم یک ماهیت
ک ماهیت حقیقى از دو آن است که ی نظریه که لازمه اینبر آنوابسته به جوهر و متکى به آن است، و لذا معنا ندارد عرض جزء ذات جوهر و مقوّم آن باشد.[ علاوه

 باشند.که مقولات کاملا از یکدیگر متباین مىألیف شده باشد، درحالىمقوله متباین، یعنى جوهر و کم، ت

گردد، کمیت و مشخص مى ن معیناشکال دوم: کم عرض است و هرکجا باشد نیاز به موضوع دارد. و این امتداد مقدارى که طول، عرض و عمق جسم به واسطه آ
ن کمیت بر آن عارض اشد ایب وجود نداشته و اگر در موضوعش اتصالى که بتواند متصف به تعیّن گردد،روى نیاز به موضوعى دارد که در آن حلول کند. است و از این

غییر گاه مخروط و بعد مکعب و ... درآوریم، شکل موم تکره و سپس استوانه و آن  نشده و در آن حلول نخواهد کرد. مثلا اگر یک تکه موم را بگیریم و آن را به شکل
 :جا دو اتصال وجود داردماند. پس در اینهاى مختلف و گوناگون، باقى و محفوظ مىموم در تمام آن شکل کند، اما اتصالمى

 . اتصالى که فى نفسه مبهم و نامعین است، ]که اگر از موم گرفته شود، دیگر موم، موم نخواهد بود.1

 ل آن، از بین نخواهد رفت.. اتصال و امتداد معین و مشخصى که اگر زایل شود، جسم موم به واسطه زوا2

ا جسم از گردد،  و امّرض مىاتصال نخست همان صورت جسم است، و اتصال دوم عرضى است که بر جسم عارض شود. و انقسام از ناحیه همین عرض بر جسم عا
 را فرض کرد.سه خط که عمود برهم باشند[  -گانه ]توان در آن ابعاد سهاى است که مىجهت اتصال ذاتى مبهمش، به گونه

ن اتصال جوهرى و شد[، خلط میاآن با تواند جزء جوهر و مقوّمکه باطل است، ]زیرا عرض نمىبر آنکه اعتبار امتداد کمّى عرضى در ماهیت جوهر، علاوهحاصل آن
 باشد.امتداد عرضى، یعنى جسم تعلیمى، مى

 

 481 ، ص2ج آیا مقولات هفتگانه نسبی همان نسبتند؟ چرا؟    -13

وناگون صدق بر ماهیات گ وامّ است عکه یک مفهوم شود. ]و صرف اینیک مفهوم غیر ماهوى است که از نحوه وجود انتزاع مى« نسبت»این نظریه باطل است؛ زیرا 
ند: ا به دو مقوله بازگردالات روباید همه مق باشد،کند؛ زیرا[ اگر عامّ بودن یک مفهوم براى مقوله قرار دادن آن کافى کند، براى مقوله قرار دادن آن کفایت نمىمى

اد، یعنى ماهیت و یا قوله ارجاع ده یک مبکند. بلکه باید همه مقولات را مقوله جوهر و مقوله عرض؛ چراکه مفهوم عرض بر همه مقولات، به استثناى جوهر، صدق مى
 ءشى

 

 

 561ص  ،2ج چرا حقیقت تناقض بین ایجاب و سلب است؟    -14
یجاب ار حکم سلب و فردى که د؛ و نیز تقابل دو مفهوم م«حسن سفید نیست»و « حسن سفید است»تقابل تناقض همان تقابل سلب و ایجاب است، مانند قضیه 

 هستند، مانند انسان و ناانسان، و کورى و ناکورى، و معدوم و نامعدوم.

ن بازگشت تقابل تناقض شوند. بنابرایفع مىشوند و نه باهم رباشند؛ و به دیگر سخن: نه با یکدیگر جمع مىمىنقیضان نه هردو باهم صادقند و نه هر دو باهم کاذب 
 رقرار است.بب و سلب پس تناقض در حقیقت میان ایجا«. یا ایجاب صادق است و یا سلب صادق است»به یک قضیه منفصله حقیقى است به این صورت: 

 
 

 

 

 

 

 
 باشد.اداره کل سنجش و پذیرش معاونت آموزش آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات پیرامون سؤالات امتحانی می 50001717214421تاه *سامانه پیام کو      

 «  ذکر کد امتحان و شماره سؤال به صورت دقیق جهت امکان بررسی و جوابگویی ضروری است.»                                                 
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